
پهنــه  در  نهادهــا  توجه‌پذیرتریــن  از  کیفــری  عدالــت 
جامعه اســت که در راســتای  پاســخ دادن به بزهکاری 
گام برمی‌دارد. این سامانه برای رسیدگی و پاسخ دادن 
بــه پدیــده مذکور بــا افــراد متعــددی روبه‌رو می‌شــود. 
شــماری از آنــان کارگــزاران عدالــت کیفری و دســته‌ای 
دیگــر، بزهکاران، بزه‌دیــدگان، گواهان، آگاهــان و دیگر 
آشــکار  بزهکاری‌انــد.  از  پذیرفتــه  تأثیــر  شــهروندان 
اســت، عدالــت کیفری که قاعدتــاً در زمینه رســیدگی و 
پاســخ دادن به بزهکاری هدف‌های متعــددی دارد، با 
انســان در ارتباط اســت؛ چه به عنوان اقــدام کنندگان و 
تصمیم‌گیرنــدگان و چــه در جایگاه مخاطبــان عدالت 
کیفــری. در ایــن میــان، نــوع  کنشــگری‌های ناظــر بــه 
بزهــکاران و بزه‌دیــدگان اهمیــت بســیاری دارد. زیــرا، 
شــماری از آنــان بــا ارتکاب بزهــکاری ناقانونی آســیب 
دیده‌انــد و دســته‌ای دیگــر، بــه اتهــام ارتکاب جــرم  با 
پیگرد عدالت کیفری برای کیفر شدن روبه‌رو می‌شوند.

برهمین اســاس، هستار و چارچوب برخورد عدالت 
کیفــری در فرآیند رســیدگی و پاســخ دادن به بزهکاری 
و کنشــگران دعوای کیفری از اهمیت بسیاری برخوردار 
است. زیرا، انســان‌ها خواه بزهکاران و خواه بزه‌دیدگان 
دارای شــمار توجه‌پذیــری از حق‌هــای بنیادی‌انــد کــه 
طبیعتاً درهمه پهنه‌ها باید آنها را شناســایی و تضمین 

نمود.
برپایــه یافته‌های تاریــخ حقوق در جوامع بشــری از 
دوران کهن برای رســیدگی به جرم‌ها و پاســخ دادن به 
مرتکبان بزهکاری ازســامانه عدالت کیفری بهره گرفته 
می‌شــود. از آن دوران رویکردهــای تفــاوت داری بر این 
ســامانه در برخــورد با کنشــگران دعوای کیفری اســتیلا 
داشــته اســت. بــه این ســان، عدالــت کیفــری در زمینه 
رســیدگی و پاســخ دادن به بزهکاری یکــم، دوره بدون 
توجــه بــه هســتار/ جایــگاه انســان و دوم، دوره در مدار 
قرار گرفتن هســتار/ جایگاه انسان را تجربه کرده است. 
دوره یکم، با کوچک شــمردن بزهکاران، کنار گذاشــتن 
بزه‌دیــدگان و نادیــده گرفتــن حق‌هــای بنیــادی افــراد 
ســپری شــد. امــا در دوره دوم، رســیدگی و پاســخ دادن 

انسان‌مدارانه به بزهکاری مورد توجه قرار گرفت.
شناســایی این رویکرد در عدالــت کیفری به اصول و 
بایســته‌های توجه‌پذیری وابسته است. آن‌ها در کرامت 
بشــری ریشــه دارنــد و برایــن اســاس در پهنــه عدالــت 
را  افــراد  بنیادیــن  آزادی‌هــای  و  حق‌هــا  بایــد  کیفــری 
تضمیــن کرد. برآمد این رویکرد همانا »عدالت کیفری 
شایسته« است. آن الگو از عدالت است که در چارچوب 
آزادی‌هــای  و  حق‌هــا  تضمیــن  و  اصول‌منــدی  بــا  آن 
بنیــادی افــراد در راســتای رســیدگی و پاســخ دادن بــه 
بزهکاری گام برداشــته می‌شــود. به این سان، این گونه 
عدالــت کیفری به هســتار و فرمندی همه انســان‌ها در 
فرآیند کیفری ارج می‌گذارد و براین اســاس به حمایت 
از بزه‌دیــدگان و تضمیــن حق‌هــای بزهــکاران مبادرت 
مــی‌ورزد. از ایــن دریچه، عدالت کیفری شایســته به دو 

شکل بزه دیده‌مدارانه و بزهکارمدارانه تبلور می‌یابد.
در شکل یکم، عدالت کیفری آن‌گاه شایسته است که 
حق‌های بزه‌دیدگان را شناسایی کند و رفتاری منصفانه 
با این شــهروندان داشته باشد. پیش‌بینی ساز و کارهای 
مناســب بــرای حمایت‌هــای پزشــکی و روان‌شناســانه، 
مالی و حقوقی از بزه‌دیدگان در سرتاســر فرآیند کیفری 
از جلوه‌های برجســته این نوع عدالت کیفری به شــمار 
می‌رونــد. امــا، در شــکل دوم شایســته بــودن عدالــت 
کیفــری به رعایت و تضمیــن اصول و حق‌های بنیادین 
متعددی وابســته اســت. مانند کرامت، قانون، آزادی و 
برابری مــداری، بی‌گناه پنداری، خودایســتا و ناجانبدار 
بودن دادگاه رســیدگی‌کننده. بنابراین، در این عرصه با 
رعایــت و تضمین این اصول، دادرســی منصفانه برای 

رسیدگی و پاسخ دادن به بزهکاران پدیدار می‌شود.
اهمیــت اینگونــه عدالــت کیفــری شایســته آنچنان 
اســت کــه شــماری از قانونگــذاران اصول ناظــر به آن و 
حق‌هــای بنیادین بزهکاران در این پهنه را در چارچوب 
اصول قانون اساسی پیش‌بینی کرده‌اند تا از این رهگذر 
اســباب اساسی‌سازی بایســته‌ها و اصول عدالت کیفری 
شایسته فراهم آید. اساسی‌سازی این اصول و بایسته‌ها 
به برتر شمرده شدن هنجارهای ناظر به عدالت کیفری 
می‌انجامــد و برایــن اســاس همــه سیاســتگذاری‌های 
مربوط به عدالــت کیفری در هنجارگذاری‌های فروتر از 
قانــون اساســی و چگونگی برخورد با بزهــکاران باید در 

چارچوب آن‌ها صورت پذیرد.
در قانون اساســی جمهوری اســامی ایران از رهگذر 
اصــول متعــددی کــه بیشــتر در فصــل ســوم بــا عنوان 
»حقوق ملــت« پیش‌بینی گردیده‌اند، »عدالت کیفری 
شایسته« اســتوار بر سلســله‌ای از اصول برای چگونگی 
رســیدگی کیفری و پاســخ دادن به بزهکاران شناســایی 
شــده است. شــماری از این اصول به ساختار و دسته‌ای 
اصــول  یکــم؛  ناظرانــد.  پاســخ‌ها  و  برخــورد  نــوع  بــه 
ســاختارمندانه آن دســته‌اند کــه در پرتو آن‌هــا عدالت 
کیفری باید براساس قانون و مستقل و رها از فشارها در 
راســتای رســیدگی و پاســخ دادن به جرم‌ها گام بردارد. 
به این ســان، اصــول قانونمندی و اســتقلال قضایی در 
شــمار برجســته‌ترین آنهاینــد کــه در شــماری از اصول 

قانون مذکور شناسایی شده‌اند.
1( قانونمندی به شکل‌های مختلف در اصول سی و 
ششم »حکم‏ به‏ مجازات‏ و اجرای آن‏ باید تنها از طریق‏ 
دادگاه‏ صالح‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ باشد«، یکصد و پنجاه 
و نهم »مرجع رســمی‏ تظلمات‏ و شکایات‏، دادگستری‏ 
اســت‏. تشــکیل‏ دادگاه‌‏هــا و تعییــن‏ صلاحیــت‏ آن‌هــا 
منوط به‏ حکم‏ قانون‏ اســت« و یکصد و شصت و ششم 
»احکام‏ دادگاه‌‏ها باید مســتدل‏ و مســتند به‏ مواد قانون‏ 
و اصولی‏ باشد که‏ بر اساس‏ آن‏ حکم‏ صادر شده‏ است« 
تبلــور یافته اســت. برابر آن‌ها، مرجع رســیدگی‌کننده و 

قلمرو صلاحیت آن، صادر کردن رأی کیفری و اجرا آن 
باید براساس قانون باشد.

2( عــاوه بــر این، اســتقلال قضایــی در اصل یکصد 
مقامــی‏  از  نمی‌‏تــوان‏  را  »قاضــی‏  چهــارم  و  شــصت  و 
کــه‏ شــاغل‏ آن اســت‏ بــدون‏ محاکمــه‏ و ثبــوت‏ جــرم‏ یا 
تخلفــی‏ کــه‏ موجــب‏ انفصــال‏ اســت‏ به‏ طــور موقــت‏ یا 
دائــم‏ منفصــل‏ کرد یا بــدون‏ رضای‏ او محــل‏ خدمت‏ یا 
ســمتش‏ را تغییــر داد...« پیش‌بینــی گردیده اســت. به 
موجــب آن کارگــزاران قضایی دارای اســتقلالند و نباید 
آنــان را در فرآیند رســیدگی به ســمت گونه‌ای خاص از 
تصمیم گیری کیفری واداشــت. استقلال قضایی چنان 
اهمیــت دارد که قانون‌گذار در اصل یکصد و شــصت و 
ششم از این رهگذر که »...احکام دادگاه‌ها باید مستدل 
و مســتند...« باشد، به آن اشاره کرده است. زیرا، بایدی 
بودن صادر کردن آرا از ســوی دادگاه‌ها براساس قانون 
و همــراه بــا دلایــل ســاز و کاری بــرای دور ســاختن این 
مراجــع از اتخاذ هرگونه تصمیم قضایی و پیشــگیری از 

تأثیرگذاری بر آنهاست.
به این سان، بودن ساختار استوار بر قانون و مستقل 
از بایســته‌های شکل‌گیری عدالت کیفری شایسته است 
کــه قانــون اساســی آن را، از یک ســو در اصــول ناظر به 
حقــوق ملت و از ســوی دیگــر، در اصول مربــوط به قوه 
قضائیه شناســایی کرده اســت تــا اینگونــه از عدالت در 

جایگاه حق مطالبه قرار گیرد.
3( آشکارســازی چگونگی دادرســی کیفری از اصول 
بنیــادی اســت. براســاس آن شــهروندان می‌تواننــد به 
تماشــای دادرســی و ارزیابــی نوع عملکــرد دادگاه‌های 
کیفــری در برخــورد بــا بزهــکاران مبــادرت ورزنــد. این 
اصــل در یافته‌هــای جرم‌شناســانه و موازیــن دادرســی 
منصفانــه ریشــه دارد. از دریچــه جرم‌شناســی، آشــکار 
کردن فرآیند رسیدگی در دادگاه‌ها توان عدالت کیفری 
در پاســخ دادن بــه بزهکاری را به همگان می‌شناســاند 
و در بازدارندگــی و روگردانــدن افــراد از جــرم اثربخش 
می‌باشــد. عــاوه برایــن، از رهگذر آشکارســازی فرآیند 
رســیدگی چگونگــی کنشــگری دادگاه‌هــای کیفــری در 
رعایــت و تضمیــن حق‌هــای بزهــکاران و بزه‌دیــدگان 
سنجش می‌شــود. به همین جهت، قانون‌گذار در اصل 
یکصد و شصت و پنجم آشکارسازی دادرسی کیفری را 
بــه عنوان بایــدی پرپهنا پیش‌بینی کرده اســت. مطابق 
آن »محاکمــات‏، علنــی‏ انجام‏ می‌‏شــود و حضــور افراد 
بلامانــع اســت؛ مگر آن‏ کــه‏ به‏ تشــخیص‏ دادگاه‏، علنی‏ 
بــودن‏ آن‏ منافی‏ عفــت‏ عمومی‏ یا نظم‏ عمومی‏ باشــد 
یــا در دعــاوی‏ خصوصــی‏ طرفین‏ دعــوا تقاضــا کنند که‏ 
محاکمــه‏ علنی‏ نباشــد.« به این ســان، عدالــت کیفری 
باید برای همگان حضور یافتن در جلســه‌های دادرسی 

کیفــری را امکان‌پذیــر کنــد تــا در پرتــو آن رســیدگی در 
دادگاه‌ها جنبه منصفانه یابد.

4( در سیاهه جرم‌ها گونه‌های متعددی از رفتارهای 
مجرمانه شناســایی می‌شــوند. در این میــان، جرم‌های 
سیاســی و مطبوعاتی از آن دسته از  بزهکاری‌ها هستند 
که با توجه به هســتار جرم‌های مذکــور و خصیصه‌های 
بزهــکاران  بایــد بــا موازیــن ویــژه‌ای به آن‌ها رســیدگی 
از  بــا حضــور هیــأت منصفــه  کیفــری  دادرســی  کــرد. 
برجســته‌ترین ایــن موازین اســت. بودن ایــن هیأت در 
فرآینــد دادرســی کیفری مربــوط به این جرم‌هــا دارای 
فایده‌هــای متعــددی اســت کــه دریافــت دیدگاه‌هــا و 
آثــار جامعه پســا ارتکاب این نــوع بزهکاری‌ها از جمله 
آن‌هایند. به این ســان، شناســانیدن ارزیابــی جامعه از 
این رفتارهای مجرمانه و پیامدهای آن از ساز و کارهای 
منصفانه شــدن دادرســی کیفری اســت کــه قانون‌گذار 
در قانــون اساســی و به موجب اصل یکصد و شــصت و 
هشــتم  آن را به عنوان پدیده‌ای اساســی شــده و بایدی 
انکارناپذیــر در فرآینــد کیفــری پیش‌بینــی کرده اســت. 
مطابــق اصــل مذکــور »رســیدگی‏ بــه‏ جرایم‏ سیاســی‏ و 
مطبوعاتــی‏ علنی‏ اســت‏ و بــا حضور هیــأت‏ منصفه‏ در 

محاکم‏ دادگستری‏ صورت‏ می‌ گیرد...«
5( در فرآینــد رســیدگی و پاســخ دادن بــه بزهکاری 
برقراری ســازش و خصومت‌زدایی از جمله هدف‌های 
برجســته‌ای اســت کــه در قانــون اساســی مــورد توجــه 
قرار گرفته اســت. در اصل شــصت و یکــم »اعمال‏ قوه‏ 
قضائیه‏ به‏ وســیله‏ دادگاه‌‏های دادگستری‏ است‏ که‏ باید 
طبــق‏ موازین‏ اســامی‏ تشــکیل‏ شــود و به‏ حــل‏ و فصل‏ 
دعــاوی‏ و حفــظ حقــوق‏ عمومــی و گســترش‏ و اجــرای‏ 
عدالــت‏ و اقامــه‏ حدود الهــی‏ بپردازد.« همیــن رویکرد 
در بنــد1 اصل یکصــد و پنجاه و ششــم »... حل‏ و فصل‏ 
دعاوی‏ و رفع خصومات...« نیز شناســایی شــده اســت. 
این سیاســت در زمینه پاسخ دادن به بزهکاری با توجه 
بــه آموزه‌های عدالــت ترمیمی اجراپذیر اســت. براین 
اســاس، در قلمرو قــوه قضائیه باید امــکان بهره‌مندی 
از ســاز‌و‌کارهای برقرارکننــده ســازش/ صلــح ترمیمــی 
میان بزهکاران و بزه‌دیدگان فراهم شــود. به این سان، 
دسترســی به عدالت ترمیمی کــه ترمیم زیان‌های وارد 
شــده به بزه‌دیده هدف برجســته آن است، حق بنیادی 
کنشــگران دعــوای کیفری اســت تــا در پرتــو آن به جای 
تعقیــب و مجازات دادن در راســتای مســئولیت‌پذیری 
ترمیمــی بزهــکاران و جبــران خســارت‌های برآمــده از 

جرم گام برداشته شود.
دوم؛ دســته‌ای دیگــر از اصــول پیش‌بینــی شــده در 
قانــون اساســی بــا نــوع برخــورد و پاســخ‌های عدالــت 
کیفــری ناظــر اســت. 1( در عرصــه عدالــت کیفــری دو 
دعواهــای  هســته  بزه‌دیــدگان(  و  )بزهــکاران  کنشــگر 
کیفــری بــه شــمار می‌رونــد. اینان بــه عنوان انســان در 
ایــن پهنه دارای حق‌هــای بنیادی‌اند که قانون اساســی 
از رهگــذر اصــول متعــددی آنها را برای ســپری شــدن 
کرامت‌مدارانه رســیدگی کیفری پیش‌بینی کرده است. 
حــق بر دادخواهی و دسترســی به عدالت از جمله آنها 
اســت کــه در اصل ســی و چهارم به رســمیت شــناخته 
شــده اســت. مطابــق آن »دادخواهــی‏ حــق‏ مســلم‏ هر 
فرد اســت‏ و هر کــس‏ می‌تواند به‏ منظــور دادخواهی‏ به‏ 
دادگاه‌‏هــای صالــح‏ رجوع‏ نماید. همه‏ افــراد ملت‏ حق‏ 
دارند این‌گونه‏ دادگاه‌‏ها را در دســترس‏ داشــته‏ باشند و 
هیچ‌کــس‏ را نمی‌توان از دادگاهی‏ که‏ بــه‏ موجب‏ قانون‏ 

حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد، منع کرد.«
بر این اســاس، بزه‌دیدگان که از رهگذر ارتکاب جرم 
صدمه‌هــای متعدد عاطفی روانــی، معنوی و مادی به 
آنان وارد گردیده اســت، از حق رفتن به عدالت کیفری 
و دادخواستن برای تعقیب مرتکبان بزهکاری و ترمیم 
زیان‌هــای برآمده از رفتار مجرمانــه برخوردارند. علاوه 
برایــن، بزهکاران نیــز دارای حق بر رســیدگی کیفری از 
رهگذر مرجع قضایی صلاحیت‌دار می‌باشند. به هر رو، 
دادرسی از سوی دادسرا و دادگاه برخوردار از صلاحیت 
اســباب افزایــش دقــت و پیشــگیری از تفاوت‌گــذاری و 
تضمیــن برابــری در رســیدگی و همچنیــن کنارگــذاری 

سلیقه‌گرایی را فراهم می‌آورد.
ادعاهــای  اصــولًا  کیفــری  فرآینــد  سرتاســر  در   )2
کنشــگران دعــوای کیفــری و نیــز دادســتان و گاه ســایر 
شهروندان موضوع رسیدگی قرار می‌گیرد. آشکار است 
کــه در ایــن عرصه بودن تخصص بــرای اثبات ادعاها و 
خواستن حق‌ها از سوی کنشگران دعوای کیفری قاعدتاً 
امکان‌ناپذیر است. زیرا، آنان بیشتر نسبت به مجموعه 
حقــوق و دانــش آن ناآگاه‌انــد و یــا در صورت دانســتن 
حقوق، چه بســا دچــار دعوی بودن و قرار داشــتن آنان 
در یــک ســوی همــاورد قضایــی مدیریت فرآینــد دفاع 
از حق‌هــای خــود را بــا چالــش همراه ســازد. بــر همین 
اســاس، از رهگــذر اصــل ســی و پنجــم حــق کنشــگران 
دعوی از جمله بزهکاران و بزه‌دیدگان در برخورداری از 
وکیل شناســایی شده است. برابر آن »در همه‏ دادگاه‌‏ها 
طرفیــن‏ دعــوی‏ حــق‏ دارند بــرای‏ خــود وکیــل‏ انتخاب‏ 

نماینــد و اگــر توانایــی‏ انتخاب‏ وکیل‏ را نداشــته‏ باشــند، 
بایــد برای‏ آنها امکانات‏ تعییــن‏ وکیل‏ فراهم‏ گردد.« بر 
پایه این اصل کنشــگران دعوی کیفــری حق یافته‌اند تا 
در همــه پهنه‌های عدالــت کیفری از وکیل بهره گیرند و 
آنگاه که شماری از آنان ناتوان مالی باشند، باید امکان 

استفاده از کاردان حقوقی را پیدا کنند.
3( در فرآینــد کیفــری بی‌گنــاه پنداشــتن متهمــان 
حــق بنیادی و انکارناپذیری اســت کــه در پرتو آن همه 
افــراد بی‌گناه‌اند؛ مگر اینکه در چارچوب یک دادرســی 
منصفانــه بزهــکار بــودن آنــان اثبــات شــود. در اصــل 
ســی و هفتــم این حق پیش‌بینی شــده اســت تــا از این 
رهگذر ســامانه عدالت کیفری به سپری شدن رسیدگی 
بــرای محکــوم  بــودن دلایــل قانونــی  و  اصول‌مندانــه 
ســاختن متهمــان پایبند باشــد. به موجــب آن »اصل‏، 
برائت‏ اســت‏ و هیچ‌کــس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شــناخته‏ 
نمی‌شــود؛ مگــر اینکــه جــرم‏ او در دادگاه‏ صالــح‏ ثابت‏ 
گــردد.« بــه این ترتیــب، مجرم شــناختن افــراد از آغاز 
و بــا وارد شــدن به فرآینــد کیفری در راســتای این اصل 
نبودن و از این رهگذر حق بی‌گناه پنداری نادیده گرفته 

می‌شود.
4( ســلب آزادی از شــدت یافته‌تریــن واکنش‌هــای 
عدالــت کیفری اســت. به همین جهــت، در این عرصه 
بایــد بــه شــکل کمینــه در راســتای اســتفاده از آن گام 
برداشــت. زیــرا، اصل بــر آزادی افراد اســت. در فرآیند 
کیفــری ســلب آزادی دارای گونه‌های متعددی اســت؛ 
در  گاه  و  می‌دهــد  رخ  دادرســی  پیــش  مرحلــه  در  گاه 
مرحلــه مجــازات دادن. در ایــن میــان، ســلب آزادی 
در مرحلــه پیش‌دادرســی بــه توجیه‌هــای گســترده‌ای 
نیــاز دارد. چــه اینکــه در این مرحلــه افــراد بهره‌مند از 
حق‌هــای بــر آزاد بــودن و بی‌گناه‌پنداری‌انــد و بنابراین 
نمی‌تــوان آســان به ســلب آزادی آنان مبــادرت ورزید. 
در اصل ســی‌و‌دوم به دســتگیری و بازداشــت استوار بر 
قانون، همراه با دلایل قانونی پذیرفته شــده و مدت‌دار 
اشــاره شــده اســت تا عدالت کیفری صرفاً در چارچوب 
بیابــد.  را  آزادی  ســلب  امــکان  گاه  مشخص‌شــده‌ای 
»هیچ‌کــس‏ را نمی‌تــوان‏ دســتگیر کــرد مگر بــه‏ حکم‏ و 
ترتیبی‏ کــه‏ قانون‏ معین‏ می‌کند. در صورت‏ بازداشــت‏، 
موضوع‏ اتهام‏ باید با ذکر دلایل‏ بلافاصله‏ کتباً به‏ متهم‏ 
ابلاغ‏ و تفهیم‏ شود و حداکثر ظرف‏ مدت‏ بیست‏ و چهار 
ســاعت‏ پرونــده‏ مقدماتــی‏ به‏ مراجــع صالحــه‏ قضایی‏ 
ارسال‏ و مقدمات‏ محاکمه‏، در اسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد. 

متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‌شود.«
5( فرآینــد اثبــات جــرم در پیونــد بــا دلایــل قانونی 
ضوابــط  و  چارچوب‌هــا  براســاس  دلایــل  گــردآوری  و 
پیش‌بینی شــده در قانون قرار دارد. به این سان، اثبات 
قانون‌مندانــه جــرم حــق بنیــادی مرتکبــان بزهــکاری 
است. زیرا، کنشگری عدالت کیفری برای اثبات جرم به 
هر شــکل نامنصفانه به نقض حق بی‌گناه‌پنداری ناظر 
اســت. بــه همین جهــت، قانونی بــودن اقدام‌هــا برای 
گردآوری دلیل از جمله حق‌های بنیادی اســت که باید 
در رسیدگی‌های کیفری تضمین شود. این حق در اصل 
سی‌و‌هشــتم شناسایی گردیده اســت. برابر آن »هرگونه‏ 
شــکنجه‏ بــرای‏ گرفتــن‏ اقــرار و یا کســب‏ اطــاع‏ ممنوع 
اســت‏. اجبار شخص‏ به‏ شــهادت‏، اقرار یا سوگند، مجاز 
نیســت‏ و چنین‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و 
اعتبار اســت‏. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ 
می‏‌شــود.« آشــکار اســت که، به موجب ایــن اصل حق 
قانونمندانــه بــودن اثبات جرم در ابعــاد مختلف مورد 
توجه قرار گرفته اســت. ممنوعیت شکنجه برای اثبات 
جــرم، اعتبار نداشــتن دلایل گردآوری شــده به‌صورت 
ناقانونــی  گری‌هــای  کنــش  انــگاری  جــرم  و  ناقانونــی 
بــرای اثبات جرم از جمله برجســته‌ترین آنها به شــمار 

می‌روند.
6(عدالت کیفری دارای هدف‌های متعددی اســت. 
در این میــان، بازپروری بــزه کاران از توجه پذیرترین‌ها 
اســت. زیــرا، در پرتــو آن بایــد زمینــه اصــاح و درمــان 
مرتکبــان بــزه کاری و دوبــاره جامعــه پذیر شــدن آنان 
فراهــم شــود. بازپروری بــزه کاران از هدف‌هــای فایده/
پیامد‌گرا مجازات بودن که از رهگذر آن آینده جامعه و 
بزه کاران مورد توجه اســت. در قانون اساسی این هدف 
در قســمت دوم بنــد5 اصــل یکصــد و پنجــاه و ششــم 
شناســایی شــده اســت تــا از این رهگــذر حق بــزه کاران 
و همچنیــن تکلیــف قــوه قضائیــه در ایــن زمینــه جنبه 
اساســی پیــدا کنــد. براین اســاس، بزه کاران حــق دارند 
در عرصــه‌ای به کیفر رســند که زمینه دوبــاره اجتماعی 

شدن و اصلاح آنان را فراهم آورد.
به هررو، در چارچوب این هدف ارتکاب بزه کاری در 
خلأهــای فرد و محیــط مدارانه ریشــه دارد که پایه‌های 
آن را بایــد درکارکــرد نهادهــای جامعــه پذیــر کننــده و 
کنــش گری‌های نهادهای کارگزار در این زمینه جســت. 
بــه همین جهت، این بــار در پهنه عدالــت کیفری باید 
نســبت به جبران اقدام‌های انجام ناشده گام برداشت 
تــا در پرتو آنها بــزه کاران در چارچوب عدالت کیفری با 

هنجارها و ارزش‌های اساسی آشنا شوند.
شایســته بودن عدالت کیفری حق بنیادی و اساسی 
شده بزه کاران، بزه دیدگان و جامعه است. در پرتو این 
حــق عدالت کیفری باید منصفانــه، بازپرورانه و ترمیم 
مدارانــه کنش گــری کند تــا از این رهگــذر کرامت افراد 
در فرآینــد و عرصــه عدالــت کیفری رعایــت و تضمین 
شود. قانون اساســی در اصول متعددی به شناسانیدن 
عدالــت کیفــری شایســته و مؤلفه‌هــای شــکل‌گیری آن 
مبــادرت ورزیــده اســت تــا در پرتــو آن قانونگــذار و قوه 
قضائیــه در هنجارگذاری‌ها، سیاســت گذاری‌ها و ایجاد 
روش‌هــای قضایــی، از یک ســو اصــول و بایده‌های این 
الگــوی عدالــت کیفــری و از ســوی دیگر، ســاز و کارهای 
گری‌هــای  کنــش  در  آنهــا  یافتــن  تبلــور  بــرای  را  لازم 

کارگزاران عدالت کیفری شناسایی کنند.
* مدیــرکل حوزه معاونــت حقوقی رئیــس جمهوری و 

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

امیرحسن نیازپور ٭
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بایستگی دمیدن روح و جان قانون اساسی 
در روان ایران و ایرانیان

قانــون اساســی آنگونه که ســرنامش هویدا می‌ســازد، پایه‌ و 
سرچشــمه چارچــوب توزیع قــدرت، برپایی حقوق و شــمارش 
تکالیف و به طورکلی روشــن کردن وضعیت حقوقی همه امور 
اســت. این قانون اساســی ملک را بنا می نهد و هرکس در ســیر 
موقعیتــی باشــد، پیونــدی ناگسســتنی و برخاســته از روح ایــن 
قانون او را در این مرتبه، مورد حمایت قرار می‌دهد. اگر کســی 
یا چیزی، در چارچوب معیارهای این قانون، وضعیت حقوقی ویژه خود را نیافته و فراتر 
یا پایین‌تر از آنچه روح قانون اساســی به وی ارزانی می‌دارد، قرار گرفته باشــد، این قانون 
بخوبی اجرا نشــده است. قانون اساسی نیز مانند هر قانونی ویژگی‌های بارز و برجسته‌ای 
دارد )کلی، گریزناپذیر و دارای ضمانت اجرا( که افزودن بر مشــترک بودن خصایص آن 
نســبت به ســایر قوانین، پــاره‌ای از امتیازات ویــژه، توصیف این قانون بــه »قانون پدر« را 
ممکن می‌ســازد. برتری و فرادســت بودن این قانون نسبت به هر قانون دیگر و مقررات، 
اطــاق آن نســبت به همــه امور جاری در کشــور، و یگانگــی همه قانون، منبــع بودن این 
قانــون برای قانون و مقررات‌گذاری و دوام نســبی و عامل پیوند همه ایرانیان بودن از آن 

جمله هستند.
اهمیــت و جایــگاه قانون اساســی در بیشــتر نظام‌هــای حکومتی و حقوقی کشــورهای 
دنیا، ویژه اســت. این جایگاه از راه برگزیدن شــیوه‌های ویژه‌ای برای »تصویب«، »اجرا«، 
»تغییر«، »تفســیر«، »تطبیق قوانین عادی با آن« و »پاســداری« از آن، نمایان می‌شــود. 
هر کشور، بسته به تاریخ و فرهنگ و تجربیات خویش راهی را برگزیده تا از ایمن و استوار 
بــودن و ماندن اســاس ایــن قانون که ضامن همبســتگی و پایداری کشــور و ملت اســت، 

اطمینان یابد.
اندیشــمندان ایرانــی نیــز از آغاز راه مبارزه برای دســتیابی به این گریــز، کم و بیش در 
یافتــن و بازنهادن صدف ارزشــمند اساســی در چارچوبــی نگهدارنده، کوشــیده‌اند آنچه 
در پیوند با این موضوع در قانون اساســی جمهوری اســامی ایران، آشــکار اســت، تلاشی 
درخــور بــرای جــا دادن اساســی قانــون یادشــده در چارچوبی بازدارنــده، اســتوار و دور از 
دســترس نگاه‌هــای ســلیقه‌ای و منافع‌گذار، می‌باشــد. گذشــته از ویژگی تهیــه و تصویب 
ایــن قانــون در آغاز گذر از دو مرحله تصویب خبرگان و همه‌پرســی عمومی ســال 1358 
و چگونگی اصلاح آن در 10 ســال پس از آن، ســازوکارهای کلانی برای نهادینه و ماندگار 
کــردن این برتــری گریزناپذیر نظم‌آفرین، فراهم آورده اســت: نگهبانــی از روح اصول را 
بایســته دانســته و تغییــر در آن را در بند محدودیت‌های فراوان، اگــر نگوییم ناممکن اما 
قطعاً بســیار دشــوار کرده اســت؛ گذر از مرزهای »اســاس قانون‌ها« را برای هیچ مقامی 
هــر چنــد قانونگذار عادی، تــاب نیــاورده و چنین حرکتی را زیانبار و ناروا دانســته اســت، 
قوانیــن عادی، مصوبات هیأت وزیران، آرای دادگاه‌ها و ســایر مراجــع و هرگونه تصمیم 
و دســتور اداری و قضایــی، معاهــدات بین‌المللی و هر آنچه در کشــور جاری و بر ایرانیان 
روا داشته می‌شود، به سقف و کف آرمان‌های قانون اساسی، بسنده شده‌اند؛ راهکارهایی 
برای جلوگیری از نادیده گرفتن اصول قانون اساســی، اندیشــیده شــده اســت؛ تغییر این 
اصول مرجع ویژه یافته است و... در واقع، قانون اساسی، آن‌گونه که مورد پذیرش و اجرا 
قرار گرفته، ورای... قاعده‌ای، پاس داشته شده است. اینها و بیش از اینها، بی‌شک، برای 
پاســبانی از این میراث پیوند‌دهنده یک ملت، بایســته هستند اما تجربه نشان داده است 

که کاستی‌ها با گذر زمان نمایان و از بین بردن آنها، اهمیت و فوریت می‌یابد.
همــه آنچــه در قانــون اساســی بــرای نگهبانــی از روح آن اندیشــه شــده اســت، اگر در 
بزنگاه‌ها، درست به کار گرفته نشود، گذری سهمگین و زیانبار از زنجیره پیوند ایرانیان به 
دنبال دارد که با گذشت زمان گسترش، گسست و پارگی ریسمان را در پی خواهد داشت.

هر لغزشــی در پاســداری از قانون اساسی، شکافی بر پیکر همدلی و پیوستگی ایرانیان 
بــه وجــود مــی‌آورد که پرکــردن آن جز بــا هزینــه‌ای ســنگین و زمانبر، ممکن نمی‌شــود. 
آسیب‌شناســی و ارزیابــی تلخــی این گــذر کردن‌هــا از قانون اساســی، موضوع ایــن کوتاه 
ســخن، نیســت. اینجا گفت‌وگو بر ســر بایســتگی و فوریت با دیدن روح قانون اساســی در 

همه ابعاد نظام حقوقی – سیاسی ایران است.
قانون اساسی، با همه کاستی‌ها اگر آن گونه در آغاز مقصود بوده است، دریافت شود، 
پیشــرو و ســازنده اســت و می‌توان از آن انتظار داشــت که جامعه و کشــور را با پیوستگی و 
آرامــش پیــش ببرد. این قانون تــوان به حرکــت درآوردن چرخ‌های شــکوفایی و ارمغان 
آوردن و کرامت و عزت ایرانیان را در خود دارد، گذشته از نمایان شدن برخی انحراف‌ها 
و کاستی‌ها که در وضع، تفسیر، نظارت بر اجرا و پاسداری از روح آن به وجود آمده است، 
بســیاری از احکام کلی آن بخوبی اجرایی نشــده‌اند. اســباب اجرا نشدن بسیاری از اصول 

قانون اساسی قابل بررسی و ارزیابی جداگانه است.
بدون شــک، بســیاری از این موارد، نیاز به وضع، اصلاح، نســخ و تفسیر قوانین عادی 
دارد. بایــد رایحــه عطــر این احــکام کلی در فضای کشــور پراکنده شــود و معطر شــوند تا 
همگان با دلبســتگی برای پیشــرفت و اصلاح کشــور خود بکوشند و با شوق در پی رسیدن 
به آن باشــند. باید روح این قانون در جان این کشــور دمیده شــود تا از آســمان به زمین و 
زمینی‌ها برســد. برخی از راه‌هایی که بســتری ایمن برای دســتیابی به میوه‌های دلچسب 

قانون اساسی، فراهم می‌سازند، به این شرح هستند:
1- بازنگری در روش‌ها، تفســیرها و شــیوه‌هایی که ممکن اســت برپایه منافع ناپایدار 
و گــذرا یــا بنــا به مصالحی ویــژه، برگزیده شــده‌اند، نتیجه ایــن موارد، گذر از پیوســتگی و 
صلابت روح این قانون بزرگ پیونددهنده مردم ایران بوده است. بازیابی جایگاه، قانون 
اساســی اگر مهم دانســته شود، جز با بازگشت به اصول راهنما و معیارهای پذیرش شده 
ایرانیان، دســت یافتنی نیســت. این روش‌ها، تفسیرها و شــیوه‌های دور از روح قانون پدر 
)قانون اساسی( به مرجع یا بر... خاصی، محدود نیست و هر کس در هر مقامی با قانون 

اساسی چنین کرده باشد، اگر به این امر باور داشته باشد، ناگزیر از بازسازی خواهد بود.
2- بســیاری از اصول قانون اساســی بویــژه در فصل مربوط به »حقــوق ملت« یا اجرا 
نشــده‌اند یــا آن گونــه که قانون برتــر اقتضا کرده اســت، عملی نشــده‌اند. قوانین عادی و 
مقررات لازم برای برخی از اصول وجود ندارد. گاهی قوانین، در تضاد و تزاحم آشــکار با 
این اصول لازم‌الاجرا شــده‌اند بی آن که چاره یا ســاز و کاری برای دســت زدن قضات به 

قانون اساسی در مقابل قانون عادی دیده شود.
3- تضمین اجرای قوانین ســازگار با قانون اساســی توســط همه قوای کشــور نیز راهی 
میانبر و دســت یافتنی برای اجرا کردن قانون اساســی اســت. بســیاری از قوانین، با وجود 
ریشته داشتن از درخت بارور قانون اساسی، بنا به جهات گوناگون، اجرا نشده یا ناقص یا 

حتی مخالف با مبانی خود اجرا شده یا متوقف شده‌اند.
4- رعایت اصول حاکم بر حقوق عمومی مانند عدم صلاحیت، برتری منافع عمومی و 
مصالح اجتماعی، امانی بودن قدرت‌ها و صلاحیت‌ها و مانند اینها، در همه موارد و از سوی 

همه مقامات و مراجع، پیوستگی و انسجام در اجرای قانون اساسی را تضمین می‌کنند.
5- پرهیــز از یکجانبه‌گــری و اجــرای گزینشــی برخــی از اصول قانون اساســی و برتری 
دادن یک یا چند اصل بر ســایر اصول پیوســته و درهم تنیده قانون اساســی توســط همه 
مراجع و مقامات باعث نگاه داشت جایگاه و پایدار ماندن روح قانون اساسی برای همه 
فرزندان کشــور و یگانگــی ایرانیان در مقابل بیگانگان می‌گردد. قانون اساســی، کل واحد 
اســت و تجزیه احکام آن در هر مقامی و موقعیت و به هر شــیوه توســط هر مرجع، زیان 
زدن به روح آن، منجر می‌شــود. این تبعیض ممکن اســت در مقام تفســیر یا اجرای آنها 
رخ دهــد امــا در هر موقعیت که باشــد، خســارتی بزرگ به بــار می‌آورد. پایــدار و ماندگار 
کــردن قانون اساســی بــرای پیوند نســل‌ها و همــه ایرانیان، اگر به آن باور داشــته باشــیم 
نیازمنــد شــکیبایی و بردبــاری فراوان  از ســوی همه اســت. در مقام ارائه تفاســیر و اجرا، 
می‌توان بی آن که دست‌زدن به ساز و کار اصلاح و بازنگری ضرورت داشته باشد، پویایی 

و ماندگاری و روزآمد کردن قانون اساسی را تأمین و تضمین کرد.
6- ضــرورت باورمنــد شــدن همه مقامــات و کارگــزاران حقوقی عمومی بــه اصالت و 
برتری داشتن روح قانون برتر امری است که به آموزش و ترویج فرهنگی نیازمند است. هر 
مأمور دولت به معنای عام هر مأموریتی که داشته باشد، مجری قانون اساسی است. باور 
داشتن به اهمیت و ارزش قانون اساسی شرایط ضروری برای به اجرا درآمدن کامل روح 
این قانون اســت. باید بــرای راهیابی چنین اندیشــه‌هایی در روح و روان مأموران خدمات 

عمومی چاره‌جویی کرد. روز قانون اساسی را با امید پاسداشت آن، شادباش می‌گویم.
*  معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی

و استاد دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس

پژمان محمدی ٭ 

شایسته بودن عدالت کیفری حق 
بنیادی و اساسی شده بزه کاران، بزه 

دیدگان و جامعه است. در پرتو این حق 
عدالت کیفری باید منصفانه، بازپرورانه 

و ترمیم مدارانه کنش گری کند تا از 
این رهگذر کرامت افراد در فرآیند و 

عرصه عدالت کیفری رعایت و تضمین 
شود. قانون اساسی در اصول متعددی 
به شناسانیدن عدالت کیفری شایسته 

و مؤلفه‌های شکل‌گیری آن مبادرت 
ورزیده است تا در پرتو آن قانونگذار و 

قوه قضائیه در هنجارگذاری‌ها، سیاست 
گذاری‌ها و ایجاد روش‌های قضایی، از 

یک سو اصول و بایده‌های این الگوی 
عدالت کیفری و از سوی دیگر، ساز و 

کارهای لازم را برای تبلور یافتن آنها در 
کنش گری‌های کارگزاران عدالت کیفری 

شناسایی کنند

سیاست


